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‌‌مريم‌صادقي‌پري
رواب�ط‌اي�ران‌و‌امريكا‌از‌هم�ان‌نخس�تين‌روزهاي‌
پس‌از‌پيروزي‌انقلاب‌اسلامي‌در‌س�ال‌۱۳۵۷،‌وارد‌
مرحله‌اي‌از‌تنش‌و‌تقابل‌شد.‌تسخير‌سفارت‌امريكا،‌
ترور‌مس�ئولان‌نظام‌اس�لامي،‌حماي�ت‌از‌صدام‌در‌
جنگ‌تحميلي،‌تحري�م‌و‌جنگ‌س�ايبري‌برخي‌از‌
سرفصل‌هاي‌اين‌تقابل‌را‌تشكيل‌مي‌دهند،‌اما‌آنچه‌
اين‌خصومت‌را‌ريش�ه‌دار‌و‌س�اختاري‌كرده،‌اتحاد‌
اس�تراتژيك‌واش�ينگتن‌با‌تل‌آويو‌و‌نف�وذ‌پررنگ‌
لابي‌هاي‌صهيونيستي‌در‌سياست‌خارجي‌امريكاست.‌
اين‌دشمني‌ديرپا‌سرانجام‌در‌خرداد‌‌۱۴۰۴و‌با‌حمله‌
اسرائيل‌به‌ايران‌و‌آغاز‌جنگ‌‌۱۲روزه‌به‌نقطه‌انفجار‌
رسيد.‌جنگي‌كه‌با‌ورود‌نظامي‌مستقيم‌امريكا‌نشان‌
داد‌كه‌ديگر‌سياس�ت‌فش�ار‌حداكثري‌به‌مرزهاي‌
ديپلماسي‌محدود‌نمي‌شود.‌اين‌درگيري،‌نشانه‌اي‌
از‌تغيير‌معادلات‌امنيتي‌خاورميانه‌اس�ت،‌نظمي‌كه‌
ديگر‌نه‌با‌بازدارندگي‌سنتي،‌بلكه‌با‌پيوندي‌پيچيده‌
از‌مناف�ع،‌ائتلاف‌ه�ا‌و‌بي‌اعتم�ادي‌تاريخي‌تعريف‌
مي‌شود.‌مقال‌پي‌آمده‌درصدد‌است‌تا‌اين‌موضوع‌را‌
با‌لحاظ‌پيشينه‌تاريخي‌آن‌بسط‌دهد.‌اميد‌آنكه‌تاريخ‌
پژوهان‌و‌عم�وم‌علاقه‌مندان‌را‌مفي�د‌و‌مقبول‌‌آيد.‌

‌ ‌ ‌
‌‌پشت‌پرده‌سياس�ت‌هاي‌خصمانه‌امريكا‌عليه‌

ايران‌
با پيروزي انقلاب اسلامي، سيطره امريكا بر ايران و منافع 
گسللترده آنان كاملللًا از بين رفت و جمهوري اسلللامي 
به عنوان يكللي از چالش هاي دائمي سياسللت خارجي 
امريكا تبديل شد، چالشي كه واشللينگتن آن را نه صرفاً 
سياسي يا ديپلماتيك، بلكه امنيتي و ايدئولوژيك تلقي 
كرده اسللت. در طول بيش از چهار دهلله، ايالات متحده 
امريكا از مجموعه اي از ابزارها براي مهار ايران بهره برده 
است: تحريم هاي اقتصادي گسترده، انزواي ديپلماتيك، 
حمايت از گروه هاي مخالف، عمليات سايبري و در نهايت 
جنگ هاي نيابتي و اقللدام نظامي. يكي از روشللن ترين 
نشانه هاي سياست خصمانه امريكا عليه ايران، در افشاي 
طرحي محرمانه از زبان ژنرال بازنشسللته وسلي كلارك 
نمايان شللد. كلارك در مصاحبلله اي با برناملله »اينك 

دموكراسي« در سال ۲۰۰۷ فاش كرد كه تنها چند هفته 
پس از حملات ۱۱سپتامبر در جريان ديداري در پنتاگون، 
يك ژنرال ارشد ارتش امريكا يادداشتي را به او نشان داد 
كه در آن برنامه اي براي سرنگوني دولت هاي هفت كشور، 
ظرف پنج سال مطرح شده بود: عراق، سوريه، لبنان، ليبي، 
سومالي، سودان و در نهايت ايران! نام ايران در انتهاي اين 
فهرست، بي هيچ ترديدي، نشان دهنده جايگاه راهبردي 
و دشمن پنداري عميق امريكا نسبت به جمهوري اسلامي 
بود. كلارك بعدها در كتاب »پيروزي در جنگ هاي نوين« 
نيز به اين موضوع پرداخت كه اين طرح نه واكنشللي به 
تهديدهاي فوري، بلكه بخشللي از يك راهبرد بلندمدت 
براي بازطراحي ساختار سياسي خاورميانه به نفع منافع 
واشللينگتن و متحدانش )به ويژه اسللرائيل( بوده است. 
روايت كلارك، همچنان به عنوان سندي كليدي در فهم 
ريشه هاي ايدئولوژيك و ژئوپلتيكي دشمني امريكا با ايران 
مورد استناد قرار مي گيرد، دشمني اي كه نه به يك رويداد 
خاص، بلكه به راهبردي بلندمدت، ساختاري و چندلايه 

گره خورده است. 
‌‌لابي‌پنهان،‌اما‌قدرتمند

با وجود آنكه يهوديان تنها حدود ۲درصد از جمعيت ايالات 
متحده امريكا را تشكيل مي دهند، اما سازمان هاي يهودي 
ل به ويژه در حوزه سياست خارجي ل نقشي بسيار فراتر از 
نسبت جمعيتي خود ايفا كرده اند. از ميان بيش از ۲۸۰ 
سازمان يهودي رسمي و حدود ۲۵۰ اتحاديه منطقه اي 
فعال نام يك سازمان بيش از همه به عنوان بازيگر اصلي 
سياست ايالات متحده در قبال خاورميانه مطرح است و 
آن »كميته امور عمومي امريكا و اسرائيل« يا به اختصار 
»آيپك« )AIPAC( است كه فعاليت رسمي خود را از 
دهه ۱۹۵۰ آغاز كرد. اين سللازمان، به سرعت به يكي از 
نيرومندترين لابي هاي سياسي در تاريخ ايالات متحده 
بدل شد. اين كميته از بدو تأسيس، مأموريت خود را روشن 
و بي پرده اعلام كرده بود: تلاش براي تصويب قوانيني در 
حمايت از اسرائيل و تضمين منافع آن در سياست امريكا. 
برخلاف بسياري از گروه هاي لابي - كه منافع صنفي يا 
اقتصادي را دنبال مي كنند- آيپك به شللكلي بي سابقه 
توانسته است تا بين سياسللت خارجي ايالات متحده و 
منافع رژيم اسرائيل، همپوشللاني ساختاري و بلندمدت 

ايجاد كند. اين سازمان با دهها دفتر منطقه اي در امريكا 
و دفاتري در شللهرهايي چون اورشللليم به مركز اصلي 
هماهنگللي و جهت دهي به فعاليت ديگر سللازمان هاي 
يهودي در ايالات متحده تبديل شده است. نكته قابل توجه 
اين است كه اعضاي آن صرفاً محدود به يهوديان نيستند! 
بلكه مجموعه اي از صهيونيست هاي يهودي و غيريهودي 
را شامل مي شللود كه در يك موضوع اشتراك نظر دارند: 
حمايت بي قيد و شرط از اسرائيل و همسو سازي سياست 

خارجي امريكا با منافع تل آويو. 
اين كميته با استفاده از شبكه اي از حاميان مالي، به راحتي 
مي تواند مسير سياسللي يك نامزد كنگره را با حمايت يا 
تهديد خود تغيير دهد. بسياري از سياستمداران امريكايي 
براي موفقيت در رقابت هاي انتخاباتي، نيازمند تأييد يا 
حداقل سكوت آيپك هستند. سللازمان ايپك تنها يك 
دفتر در واشينگتن نيست، بلكه شبكه اي پيچيده از ۳۰۰ 
سازمان يهودي، ۶۰ اتحاديه منطقه اي و صدها سياستمدار 
وابسته به حمايت مالي و رسللانه اي اين لابي قدرتمند را 
شامل مي شود. در سال ۲۰۲۵، تنها در چرخه انتخابات 
ميان دوره اي كنگره، بيش از ۱۰۰ ميليون دلار از سللوی 
نهادهاي همسو با ايپك هزينه شد تا چهره هايي ضدايراني 
وارد سنا و مجلس نمايندگان شوند. اين هزينه ها تنها نوعي 
سرمايه گذاري مالي نيستند، بلكه ابزار مهندسي سياست 
خارجي امريكا با محوريت اسللرائيل به شللمار مي روند. 
به گفته روزنامه نيويورك تايمللز، آيپك تأثيرگذارترين 
سازمان در شللكل دهي به روابط امريكا و اسرائيل است. 
همچنين شيمون پرز وزير امور خارجه پيشين اسرائيل 
نيز از آن به عنوان »پل ارتباطي بزرگ و ضروري ميان ملت 

امريكا و دولت اسرائيل« ياد كرده است. 
‌‌چگونه‌ايپك‌زمينه‌ساز‌جنگ‌شد؟

اين شبكه در ماه هاي منتهي به حمله اسرائيل به ايران، از 
طريق متحدان خود در كنگره، بسته بودجه اي با بندهاي 
خاص براي تأمين تسليحات تهاجمي اسرائيل تصويب 
كرد. نكته مهم تغيير واژه هاي كليدي در اسللناد رسمي 
بود: از »دفاع از خود« به »بازدارندگي فعال«، عبارتي كه 
عملاً به معناي مجوز حمله پيش دستانه است. اين جريان 
همچنين در هفته هاي پيش از حمله، موج گسترده اي از 
گزارش هاي تهديدآميز عليه ايران در رسللانه هاي بزرگ 

جنگ‌اسرائيل‌با‌ايران‌و‌انگاره‌هاي‌پرقدمتي‌كه‌فرو‌ريخت!

ايران بر يك شبكه پيچيده استوار است 
نه افراد و سازه ها

امريكا مانند سي ان ان، ان بي سي و نيويورك تايمز 
به راه انداخت. بسللياري از اين گزارش ها از سللوی 
انديشكده هايي تهيه شده بودند كه در ميان حاميان 
مالي آنها مي توان نام ايپك يا بنيادهاي وابسللته اش 

را ديد. 
‌‌از‌نخبگان‌تا‌س�ازه‌ها‌علم‌با‌بمب�اران‌نابود‌

نمي‌شود
در جريان جنللگ ۱۲روزه، برخللي از مراكز علمي و 
نظامي ايران، هدف حملات رژيم صهيونيستي قرار 
گرفتند. گزارش ها از شهادت تعدادي از پژوهشگران 
و آسيب به برخي تأسيسات علمي حكايت دارند. با 
اين حال، روايت سازي رسانه هاي غربي درباره »ضربه 
جدي به زيرسللاخت هاي علمي ايللران«، با واقعيت 
علمي و اجتماعي كشور همخواني ندارد. ايران با در 
اختيار داشتن بيش از ۱۰۰هزار عضو هيئت علمي، 
صدها دانشگاه و هزاران مركز تحقيقاتي از زيرساختي 
عميق و چندلايه در حوزه توليد علم برخوردار است. 
هرچند از دست دادن حتي يك نخبه، اندوه بار و تلخ 
است، اما نابودي چند سازه يا شهادت چند دانشمند، 
هرگز به معناي فروپاشي ساختار علمي كشور نيست. 

اين مقوله با نظر به چند نكته بيشتر شفاف مي شود:
‌۱-‌‌سرمايه‌علمي،‌فراتر‌از‌سازه‌هاست

دانش در ايللران، تنها در سللاختمان ها و تجهيزات 
خلاصه نمي شود. به واقع ريشه هاي دانايي در اين مرز 
و بوم در ذهن نخبگان، شبكه هاي علمي و فرهنگ 
بومي سازي علم نهفته است. حتي اگر آزمايشگاه ها و 
ابزارها از ميان بروند، آنچه باقي مي ماند دانش، تجربه 
و اراده اي براي بازسازي سللريع تر، هوشمندانه تر و 
مؤثرتر است. اين امر اگرچه پنهان نيست، اما عمدتاً 

مورد تغافل دشمن قرار مي گيرد. 
ن�ه‌ جايگزيني‌ان�د‌ قاب�ل‌ نخب�گان،‌ ‌-۲

فراموش‌شدني
شهادت دانشمندان هر كشوري از جمله ايران، اگرچه 
خسارتي بزرگ به نظر مي رسد، اما ساختار علمي ايران 
به گونه اي طراحي شده كه هيچ كس جزيره اي مستقل 
قلمداد نمي شود. در واقع هر پژوهشگر، بخشي از يك 
اكوسيستم فكري و تخصصي است و مسير دانش با 
همراهي صدها دانشجوي تحصيلات تكميلي و همكار 

پژوهشي ادامه مي يابد و متوقف نمي شود. 
‌۳-‌تجربه‌تاريخي‌از‌ترور‌تا‌تحريم

از اوايل دهه ۱۳۸۰، ايران بارها دانشمندان هسته اي 
خود را با ترور كشور اسرائيل از دست داد. چهره هايي 
مانند شللهيد فخري زاده، احمدي روشن، شهرياري 
و عليمحمدي. اين ترورها در كنار تحريم گسللترده 
تجهيزات علمللي با هدف توقف روند رشللد فناوري 
در ايران انجام شللد، امللا نه تنها اين هدف دشللمن 
محقق نشد، بلكه پيشللرفت ها در حوزه هايي چون 
فناوري هسللته اي، نانوتكنولوژي، زيسللت فناوري 
)بيوتكنولوژي( و فناوري هاي دفاعي به طور چشم گير 

حاصل شد. 
۴-‌بازسازي‌با‌شتابي‌بيشتر

يكي از ويژگي هاي ممتاز نظام علمي ل صنعتي ايران، 
توان بالاي بازسللازي دروني است. بارها تجربه شده 
كه مراكز علمي آسيب ديده از حوادث طبيعي مانند 
زلزله يا جنللگ، در مدت زماني كوتللاه و با ظرفيتي 
بالاتر بازطراحي و بازسازي شده اند. در حقيقت علم، 
سللرمايه اي صرفاً فيزيكي يا وابسته به زيرساخت ها 
نيسللت. آنچه ايران را در برابر ضربات دشمن مقاوم 
نگه مي دارد، نه فقط سللاختمان ها، بلكه ذهن هاي 
خلاق، شبكه هاي دانشللي پويا و روحيه  ايستادگي 
ملي است. چيزي كه در عمل و در طول زمان نيز به 

اثبات رسيده است. 
‌‌تحليل‌هاي‌غربي،‌درباره‌ناكامي‌استراتژي‌

اسرائيل‌در‌برابر‌ايران
در پي تنش هاي نظامي اخير ميان جمهوري اسلامي 
ايران و رژيم صهيونيستي و سپس امريكا، موجي از 
تحليل ها و اظهارنظرها از سللوي مقامات اطلاعاتي 
سللابق، ديپلمات هاي غربي و انديشللمندان روابط 
بين الملل منتشر شد كه همگي بر يك نكته كليدي 
تأكيد دارند: اسرائيل با تكيه بر ترور افراد و حمله به 
محدود زيرسللاخت ها، قادر به مهار توانمندي هاي 
ايران نيسللت و اين راهبرد، نتيجلله اي راهبردي به 
دنبال نداشته است. رامي ايگرا معاون پيشين موساد، 
در گفت وگويي با شبكه بي بي سللي صراحتاً اذعان 
كرد: »كشللتن فرماندهان ارشللد اهميت دارد، اما 
تأثير تعيين كننده اي ندارد، زيرا پشت اين افراد، يك 
ارتش كامل ايستاده است. همه افراد در نهايت قابل 
جايگزيني هستند. نمونه اش را در نوار غزه مي توان 
ديد، جايي كه اسرائيل بسياري از رهبران حماس را 
ترور كرده، اما حماس همچنان پابرجاست. نمي توان 
تنها با حذف ۱۵ فرمانده نظامي در جنگ پيروز شد، 
به ويژه در برابر كشوري همچون ايران با وسعتي برابر 
اروپا و جمعيتللي بيش از ۹۲ ميليون نفللر... .« آلون 
ميزراهي تحليلگر امنيتي اسللرائيلي نيز در تحليلي 
هشللدار داد: »اگر بار ديگر با ايران وارد جنگ شويم، 
به طور كامل ويران خواهيم شللد... ايللران به دنبال 
راه اندازي هولوكاست نيست، اما مي تواند موجوديت 
اسرائيل را به چالش بكشللد. از زماني كه وارد مقابله 
با ايران شديم، ارتش ما شكسللت هاي سنگيني در 
غزه متحمل شده است. سربازان ما دچار وحشتند، 
خانواده هاي شان نيز نگرانند. اسرائيل اكنون بيش از 
هر زمان ديگري به مرز فروپاشي نظامي و اجتماعي 
نزديك شده است، تنها چند هفته جنگ واقعي كافي  
اسللت تا اين واقعيت برملا شللود... .« آلستر كروك 
ديپلمات پيشللين بريتانيا و عضو سللابق سرويس 
اطلاعاتي MI۶ نيز در ارزيابللي خود گفت: »هدف 
اسرائيل از تجاوز به خاك ايران، بي ثبات سازي داخلي 
و فلج كردن سللاختار حاكميتي آن بود. آنها تلاش 
داشتند با الگو گرفتن از سللناريوي سوريه، پروژه اي 
موسوم به سوريه سازي را در ايران اجرا كنند و با ايجاد 
آشوب و حمله، زمينه ساز يك انقلاب رنگي شوند، اما 
نتيجه عكس داد: ايران در مدت كوتاهي سامانه هاي 
دفاعي خود را بازسازي كرد و ابتكار عمل را در ميدان 

نبرد در دست گرفت... .«

جك ساليوان مشللاور امنيت ملي كاخ سفيد نيز به 
شكست راهبردي حمله امريكا به خاك ايران اذعان 
كرده و گفته است: »اين اقدام نه تنها ضرورتي نداشت، 
بلكه در متوقف كردن برنامه هسته اي ايران نيز كاملًا 
ناكام بود... .« جان مرشللايمر، نظريه پرداز برجسته 
مكتب واقع گرايي و استاد دانشللگاه شيكاگو نيز در 
گفت وگويي با نشريه امريكايي »اسپكتيتور« تأكيد 
كرد: »هدف نهايي اسرائيل، تجزيه ايران و تبديل آن 
به چند كشور كوچك اسللت، اما اين سياست، حتي 
از منظر منافع امريكا نيز غيرعاقلانه اسللت! جنگ با 
ايران براي درهم شكسللتن آن اقدامللي نابخردانه و 
بي نتيجه اسللت. حتي ترامپ نيز اين را درك كرده 
است. امروز اسرائيل، در حال پيگيري يك سياست 
خارجي غيرعقلاني اسللت. بزرگ ترين تهديد براي 
اسرائيل از درون آن برخاسته است، تندروهاي داخلي 
در حال فروپاشللاندن بنيان هاي اين رژيم هستند. 
خطر جنگ داخلي بيش از هللر زمان ديگري جدي 
است... .« او همچنين افزود: »اين جنگ ۱۲ روزه كه 
امريكا و اسرائيل عليه ايران به  راه انداختند، به عنوان 
يك پيروزي بزرگ تبليغ شد! اما در واقعيت چنين 
نبود. موشك هاي بالسللتيك ايران، به تل آويو، حيفا 
ديگر شللهرها و پايگاه هاي نظامي اسللرائيل اصابت 
كردند. اسللرائيلي ها دچار بحران شللدند و حتي از 
امريكا خواستند تا آتش جنگ را خاموش كند. ملاك 
پيروزي در جنگ، تحقق اهداف از پيش تعيين  شده 
است و در اين نبرد اسرائيل در هر دو هدف - تضعيف 
توانمندي هاي هسللته اي ايران و ايجللاد نارضايتي 
داخلي - كاملًا شكسللت خورد... .« لري جانسللون 
تحليلگر پيشين سللازمان سلليا نيز در مصاحبه اي 
اظهار داشت: »بسللياري نمي دانند كه اسرائيل تنها 
يك يا دو هفته تا شكست كامل فاصله داشت. ايران 
دو بندر اصلي اسللرائيل را تعطيل كرد و باعث توقف 
كامل تردد دريايي شد. پالايشگاه هاي حيفا و اشدود 
آسيب ديدند و حتي تنها فرودگاه بين المللي اسرائيل 
نيز از كار افتاد... .« در يكللي از صريح ترين اعترافات 
منتشرشده از دل رسللانه هاي اسرائيلي، ايتاي ماك 
كارشللناس مسللائل نظامي و صادرات تسليحاتي 
نوشت: »اسرائيل، همانند آنچه در جنگ هاي پياپي 
با حماس در نوار غزه تجربه كرده، در نبرد با ايران نيز 
فاقد اهدافي واقع گرايانه اسللت. تصور حذف دانش، 
انگيزه و سللاختار دفاعي ايران خيالي بيش نيست. 
هر ژنرالي كه ترور شللود، جايگزيني خواهد داشت. 
هر مركز علمي اي كه تخريب شود، بازسازي خواهد 
شد و مهم تر از همه ايدئولوژي مقاومت نه تنها پابرجا 
خواهد ماند، بلكه تقويت خواهد شد... .« او در پايان 
افزود: »اسرائيل سال ها تهديد حمله نظامي را برگ 
برنده خود مي دانسللت، اما امروز پس از عملي شدن 
اين تهديد، ديگر هيچ ابزار بازدارنده اي در برابر ايران 

ندارد... .«
مجموع تحليل هاي ارائه شللده از سللوي چهره هاي 
اطلاعاتي و سياسي غرب، نشان دهنده تغيير جدي 
در درك واقعيت هاي صحنه منطقه اي است. برخلاف 
تلاش رسانه هاي جريان غالب براي القاي پيروزي، 
واقعيت هاي ميداني و نخبگاني از شكست راهبردي 
اسرائيل در برابر ايران حكايت دارد. سياست تكيه بر 
ترور، فشار و بمباران، نه تنها مانعي در مسير پيشرفت 
ايران نبوده، بلكه انسللجام ملي، علمللي و دفاعي را 
تقويت كرده اسللت. در مقابل آنچه امروز بيش از هر 
زمان ديگري در اسرائيل نمايان است، بحران انسجام، 
مشروعيت و فقدان چشللم انداز راهبردي است. در 
برابر ملتي ريشه دار كه پشللتوانه آن مردم، دانش و 
ايمان است، هيچ سلاحي قادر به پيروزي نخواهد بود. 
اسرائيل اكنون بيش از هر زمان، با خطر افول راهبردي 

روبه روست، نه از بيرون، بلكه از درون. 
‌‌كلام‌آخر

از دل تحليل هاي صريح و كم سابقه مقامات اطلاعاتي، 
ديپلمات هاي كهنلله كار و نظريه پردازان سياسللت 
بين الملل در غرب يك واقعيت غيرقابل انكار بيرون 
مي زند: اسللرائيل نمي تواند با ترور چهره ها، حمله به 
مراكز علمي يا فشارهاي خارجي ايران را از مسير خود 
منحرف كند. همانطور كه رامي ايگرا، آلون ميزراهي، 
آلسللتر كروك و جان مرشللايمر به  صراحت اذعان 
كرده اند، ساختار حاكميتي و علمي ايران، نه تنها بر 
افراد يا سازه ها متكي نيست، بلكه بر يك شبكه عميق 
فكري، سازمان يافته و بومي استوار است. سياست هايي 
كه پيش تر در غزه شكسللت خوردند، امللروز نيز در 
برابر كشللوري با عمق راهبردي ايللران راه به جايي 
نمي برند. در نقطه مقابل، آنچه بيشتر از هر زمان ديگر 
آسيب پذير نشان داده مي شود، خود اسرائيل است. از 
ارتشي كه روحيه اش فروريخته، تا جامعه اي كه ترس، 
تفرقه و بي اعتمادي آن را در آستانه شكاف داخلي قرار 
داده است. شايد بزرگ ترين تهديد پيش روي اسرائيل، 
نه ايران يا دشللمن خارجي، بلكه بحللران درون زاي 

مشروعيت و انسجام در قلب تل آويو باشد. 
با آغللاز درگيللري مسللتقيم ميللان ايللران و رژيم 
صهيونيستي، آن چه بيش از همه در چشم جهانيان 
آشكار شد، فروريختن هيمنه نظامي و رواني امريكا و 
اسرائيل بود. سامانه هاي گنبد آهنين كه در تبليغات 
غربي به عنوان »نفوذناپذير« معرفي مي شللدند، در 
برابر موج موشكي و پهپادي ايران ناتوان و فلج شدند. 
ورود امريكا به جنگ هم صرفاً براي نجات اسللرائيل 
از مخمصه اي بود كلله در آن گرفتار آمده بود. جنگ 
امروز، بيش از آنكه نبردي فيزيكي باشد، آزموني براي 
ايستادگي در برابر توهمات سياسي و سرمايه گذاري بر 
عقلانيت راهبردي است. در اين ميان، ايران برخلاف 
روايت هاي سطحي، نشان داده كه هم اراده بقا دارد، 
هم توان بازسازي و مهم تر از همه قدرت بازدارندگي 
انديشه محور. سال ها تبليغات رسانه اي و جنگ رواني 
براي ترسللاندن ملت ايران از »حمللله قريب الوقوع 
اسللرائيل يا امريكا«، با اين نبرد قهرمانانه سوخت و 
به خاكستر بدل شد! ايران نه تنها واكنش نشان داد، 
بلكه با دقت، انسجام و اراده نشان داد كه مي تواند در 
صورت لزوم و به طور مسللتقيم با هر دشمني در هر 

نقطه اي مقابله كند. 

نگاهی‌به‌مجموعه‌‌۴جلدي
‌»تو‌زودتر‌بكش«!

روايت صهيونيست ها
 از تاريخ معاصر!

ايران‌برخ�لاف‌روايت‌هاي‌س�طحي،‌
نش�ان‌داده‌كه‌هم‌اراده‌بق�ا‌دارد،‌هم‌
توان‌بازس�ازي‌و‌مهم‌تر‌از‌همه‌قدرت‌
بازدارندگ�ي‌انديش�ه‌محور.‌س�ال‌ها‌
تبليغ�ات‌رس�انه‌اي‌و‌جن�گ‌روان�ي‌
براي‌ترس�اندن‌ملت‌اي�ران‌از‌»حمله‌
قريب‌الوق�وع‌اس�رائيل‌ي�ا‌امريكا«،‌
ب�ا‌اي�ن‌نب�رد‌قهرمانان�ه‌س�وخت‌و‌
به‌خاكس�تر‌بدل‌ش�د!‌ايران‌ن�ه‌تنها‌
واكن�ش‌نش�ان‌داد،‌بلك�ه‌ب�ا‌دقت،‌
انسجام‌و‌اراده‌نشان‌داد‌كه‌مي‌تواند‌
در‌صورت‌ل�زوم‌و‌به‌طور‌مس�تقيم‌با‌
هر‌دشمني‌در‌هر‌نقطه‌اي‌مقابله‌كند

سياس�ت‌هايي‌ك�ه‌پيش‌ت�ر‌در‌غ�زه‌
شكس�ت‌خوردند،‌امروز‌ني�ز‌در‌برابر‌
كش�وري‌با‌عم�ق‌راهبردي‌اي�ران‌به‌
بن‌بست‌رسيده‌اند.‌اينك‌آنچه‌بيشتر‌
از‌هر‌زمان‌آسيب‌پذير‌مي‌نمايد،‌خود‌
اسرائيل‌است.‌از‌ارتشي‌كه‌روحيه‌اش‌
را‌باخته،‌تا‌جامعه‌اي‌كه‌ترس،‌تفرقه‌و‌
بي‌اعتمادي‌آن‌را‌در‌آستانه‌اضمحلال‌
ق�رار‌داده‌اس�ت.‌ش�ايد‌بزرگ‌ترين‌
تهديد‌پيش‌روي‌اس�رائيل‌نه‌ايران‌يا‌
دشمن‌خارجي،‌بلكه‌بحران‌درون‌زاي‌
مشروعيت‌و‌انسجام‌در‌تل‌آويو‌باشد

‌‌سمانه‌صادقي
اثري كه هم اينك 
در معرفللي آن 
سللخن مي رود، 
تاريخچلله  بلله 
اقدامات امنيتي 
در  اسللرائيل 
تاريللخ معاصر از 
آغاز تا هم اينك 
پرداخته اسللت. 
هللم از اين روي 
به رغم جانبداري شديد نويسللنده از موجوديت 
و بقاي رژيم صهيونيسللتي مي توانللد به عنوان 
سللياهه اي از جنايات و ترورهللاي اين حكومت 
قلمداد شللد. اين پژوهش چهار جلدي از سوی 
رونين برگمن نويسنده سرشناس اسرائيلي انجام 
شده و به رشته تحرير درآمده، وحيد خضاب آن 
را به فارسي برگردانده و انتشارات شهيد كاظمي 
روانه بازار كتابش كرده اسللت. تارنماي ناشر در 
يادداشتي درباره اهميت و محتواي اين اثر اشارت 

به نكات پي آمده را ضرور ديده است: 
»كتاب تو زودتر بكش را يكي از سرشناس ترين 
نويسندگان به اصطلاح اسللرائيلي به نام رونين 
برگمن نوشته است. برگمن ساليان طولاني است 
كه در عرصه ژورناليسم تحقيقي فعاليت و مقالات 
و كتللب او )خصوصللاً آنها كه به زبان انگليسللي 
منتشر مي شود(، در سراسللر جهان خوانندگان 
فراواني دارد. كتاب حاضللر آخرين اثر تحقيقي 
اوست كه در سال گذشته منتشر شده و از همان 
آغاز نظرهاي فراواني را به خود جلب كرده است. 
كتاب روايتي اسللرائيلي از پيش زمينه ها و روند 
تشكيل سازمان هاي اطلاعاتي اين رژيم است و 
در اين بين بيش از هر چيللز بر ترورهاي صورت 
گرفته از سللوي اين دسللتگاه ها يا به تعبير خود 
كتاب قتل هاي هدفمند آنها تمركز دارد. برگمن 
براي به دست آوردن تصويري از سير و عملكرد 
اين دسللتگاه ها، هزاران سللند )كه برخي از آنها 

محرمانه بوده و به صورت غيرقانوني در اختيار او 
قرار گرفته( و تعداد بي شللماري كتاب و مقاله را 
بررسي كرده است، اما اهميت بيشتر اين كتاب، 
به صدها مصاحبۀ اختصاصي نويسنده با كساني 
برمي گردد كه خود به صورت مسللتقيم در اين 
سازمان ها يا در وقايع مورد اشاره در كتاب حضور 
داشته اند و رتبه سازماني يا عملياتي برخي از آنها 
نيز در بالاترين سطح بوده و همين اطلاعات آنها 
را به معناي دقيق كلمه دسللت اول كرده است. 
نويسنده كتاب و تك تك راويانش از صميم قلب 
به حقانيت اسرائيل و ضرورت استمرار حياتش 
ايمان دارند و برخي از آنها براي اين باورشان به 
قتل هاي متعدد، آدم ربايي، شكنجه و... هم دست 
زده و بي پللروا و بدون خجالت آنهللا را در همين 
كتاب بازگو هم كرده انللد، ولي با تمام اينها آنچه 
در كتاب آمده، ضرورتاً به نفع اسللرائيل نيست. 
شايد خود نويسنده نظري جز اين داشته و گمان 
مي كرده با اين كار مسللير اصلاح دسللتگاه هاي 
اطلاعاتي شان را نمايان مي كند، ولي نمي دانسته 
كه اقدام او چطور از وحشيگري و خونسردي در 
جنايت و بي پروايي در آدم كشي صهيونيست ها 
در طول تاريخ شللان پرده برداشللته و چقدر هم 
اين پرده برداري را به صورت ناخواسللته متقن و 
مسللتدل انجام داده اسللت! اما در هر حال نبايد 
از ياد برد كلله اين كتاب روايت صهيونيسللت ها 
از تاريخ معاصر منطقه اسللت. بر همين اساس، 
مي توان اين كتاب و ترجمه را روايتي از چشللم 
دشمن خواند. جلد اول از مجموعه چهارجلدي 
كتاب تو زودتر بكش، روايت نيروهاي عملياتي و 
اطلاعاتي اسرائيل از ۶۰ سللال ترورهاي موساد 
از ترور مبارزين فلسللطيني تا ترور عماد مغنيه 
و دانشمندان هسته اي و موشللكي ايران به قلم 
نويسنده سرشناس اسللرائيلي )رونين برگمن( 
و ترجملله وحيد خضاب، در قطللع رقعي و ۴۱۶ 
صفحه از سوی انتشارات شهيد كاظمي منتشر 

شد... .«

‌‌رونين‌برگمن،‌نويسنده‌سرشناس‌اسرائيلي
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